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وزیر میراث فرهنگی: 

جذب گردشگر خارجی از کشورهای اسلامی در دست 
پیگیری است

 وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: جذب 
گردشگر خارجی از کشورهای هند و چین، آسیای میانه و 
اسلامی باجدیت از سوی دولت در دست پیگیری است.سید 
رضا صالحی امیری روز پنجشنبه در سفر به استان مازندران در 
توسعه  بر  نور  الیمالات  گردشگری  مجموعه  از  بازدید 
جذب  و  استان  این  در  گردشگری  زیرساخت های 
سرمایه گذاران داخلی و خارجی تاکید کرد. وی با اشاره به ظرفیت های بالای گردشگری 
مازندران گفت: مازندران ظرفیت بسیار بالایی برای جذب گردشگر دارد و باید تلاش کنیم 
با ایجاد زیرساخت های مناسب و حمایت از سرمایه گذاران، از این ظرفیت به بهترین 
مشکلات  مهم ترین  از  یکی  اینکه  بیان  با  امیری  صالحی  کنیم.  استفاده  شکل 
سرمایه گذاران در حوزه گردشگری، مسائل مربوط به محیط زیست و اخذ مجوزها است 
که باید برای رفع این مشکلات اقدامات جدی صورت گیرد، اظهار کرد: به اهالی مازندران 
قول می دهم که برای توسعه گردشگری در این استان تمام تلاش خود را به کار بگیریم و با 
همکاری دستگاه های اجرایی، مشکلات موجود را برطرف کنیم. وزیر میراث فرهنگی 
همچنین از برنامه ریزی برای جذب گردشگر خارجی به ویژه از کشورهای اسلامی، چین، 
هند و کشورهای آسیای میانه خبر داد و گفت: با جذب گردشگر خارجی می توانیم ارزآوری 
قابل توجهی برای کشور ایجاد کنیم و اشتغال زایی در مناطق گردشگری را افزایش دهیم.

اعلام مستندهای بلند بخش بین الملل »سینماحقیقت«
بین الملل هجدهمین جشنواره فیلم مستند  بلند بخش  فیلم های مستند 
ایران »سینماحقیقت« معرفی شد. ۱۰ مستند بلند از کشورهای هلند، قزاقستان، 
اسپانیا، لبنان، جمهوری چک، ایتالیا، شیلی، صربستان، عراق و یک فیلم محصول 
، برزیل و فرانسه در هجدهمین جشنواره بین المللی  مشترک فلسطین، آلمان، قطر
فیلم مستند ایران »سینماحقیقت« روی پرده می روند. »شیشه، زندگی ناتمام من« 
به کارگردانی روخیر کاپرز از هلند، »نون زنجبیلی برای پدرم« به کارگردانی آلینا مصطفینا 
از قزاقستان، »قلمرو« به کارگردانی الکس گالان از اسپانیا، »بیا بریم، بابا« به کارگردانی 
انجی عبید از لبنان، »بازگشت« به کارگردانی کاتیا فدولووا از جمهوری چک، »کمی مرا 
دوست داشته باش« به کارگردانی توماسو کوترونئی از ایتالیا، »خاطرات بی رحم« به 
کارگردانی پائولا رودریگز از شیلی، »چه کسی در خانه را خواهد زد؟« به کارگردانی مایا 
نوواکوویچ از صربستان، »عمو بابا« به کارگردانی محمد خلیل از عراق و »فیلم یک 
، برزیل و  فدایی« به کارگردانی کمال الجعفری تولید مشترک فلسطین، آلمان، قطر
فرانسه مستندهای بلند بخش بین الملل هجدهمین جشنواره بین المللی فیلم 

مستند ایران »سینماحقیقت« هستند.

یون آمد »گیله وا« به تلویز

مجموعه تلویزیونی »گیله وا« با محوریت زندگی اجتماعی مردم در بستر اتفاقات 
تاریخی سال ۱۲۹۷ از امروز شنبه دهم آذرماه روانه آنتن شبکه دو سیما می شود.

و  عاشوری  اردلان  کارگردانی  و  نویسندگی  به  وا«  »گیله  تلویزیونی  مجموعه 
تهیه کنندگی امیر بنان به نوعی روایتگر سبک زندگی و روابط اجتماعی و عاطفی 
مردم ایران و به خصوص مردم خطه گیلان در یکصد سال قبل است. داستان این 
زمان میرزا  اتفاق می افتد و چون در همان  تلویزیونی در دوران قحطی  مجموعه 
کوچک خان در جبهه اصلی مقابله با انگلیس ها در شمال کشور مشغول مبارزه بود، 
، در مقطعی به قصه ورود پیدا می کند.  برای جلوگیری از ایجاد قحطی در شمال کشور
، امیر حامد،  بازیگرانی از جمله بهروز شعیبی، حمیدرضا پگاه، مهدی زمین پرداز
ستاره اسکندری، ستاره حسینی، امیرحسین صدیق، امیرحسین هاشمی و مهران 

رجبی در سریال »گیله وا« به ایفای نقش پرداخته اند.

داستان های کوتاه دفاع مقدس در »عروس خاک«
کتاب »عروس خاک« نوشته آذر خزاعی سرچشمه، مشتمل بر ۲۰ داستان کوتاه در 

حوزه ایثار و شهادت برای علاقه مندان حوزه دفاع مقدس وارد بازار نشر شد.
خزاعی سرچشمه نویسنده دفاع مقدس در کتاب »عروس خاک«، داستان ها و 
خرده روایت هایی از فداکاری و ایثار رزمندگان و شهدا را نقل می کند. این کتاب ۱۰۵ 
، یادم تو را فراموش، سید،  صفحه ای ۲۰ داستان کوتاه با عناوین »با چشمان کاملا باز
، برادرم خسرو،  عروس خاک، فرمانده ای که نمی شناختم، آخرین شب، تانکر سیار
آب ها، کانال، یک سرباز کامل، صداها، روز پنجم، تنها شش نفر، تک درخت، زیر خط 

دشمن، سه راه مرگ، لطحه آخر، هر سه نفر و موذن« را روایت می کند.

نهمین دوره انتخاب اسباب بازی برتر ایرانی برگزار می شود
دبیرخانه نهمین دوره انتخاب اسباب  بازی برتر ایرانی در بخش رقابتی فراخوان 
داد. علاقه مندان تا پنجم دی ماه فرصت دارند در این رویداد شرکت کنند. دبیرخانه 
شورای نظارت بر اسباب بازی، نهمین دوره انتخاب اسباب بازی برتر را در سال »جهش 
ایرانی  اسباب بازی  تولیدکنندگان  تمامی  از  دعوت  با  و  مردم«  مشارکت  با  تولید 
به منظور گردهمایی صاحبان صنعت و اندیشمندان این حوزه، شناسایی و معرفی 
محصولات برتر این صنعت به خانواده ها و علاقه مندان، برگزار می کند.این فراخوان 
به شناسایی استعدادها و فعالیت های اثربخش در حوزه اسباب بازی می پردازد و با 
دعوت از تولیدکنندگان اسباب بازی ایرانی و ایجاد فضای رقابتی سازنده و هدفمند، 

محصولات برتر تولید شده در سال ۱4۰3)آبان ۱4۰۲ تا آبان ۱4۰3( را معرفی می کند.

او به ما سفارش کرد نگذارید پیشکسوتان جهاد و 
شهادت در پیچ و خم روزمره زندگی به فراموشی سپرده 
شوند و ما امروز میراث این چنین عظیمی را در اختیار 
تاریخ، همزادان و همسایگان  و  داریم. دفاع، فرهنگ 
دیوار به دیواری هستند که همواره در کنار یکدیگر حضور 

داشتند.
از  که  ساله  هشت  دفاع  دوران  یافتن  پایان  با 
بی نظیرترین دوره های تاریخی ملت نجیب و فهیم ایران 
آن سر  اراده ای بر نگارش این ایام برای ماندگاری  بود، 
برآورد، که »این جنگ یک گنج است« و باید کاری کرد که 
نسل جدید و نسل های بعد، از این ظرفیت، از این ذخیره 
عظیم و از این گنج تمام نشدنی استفاده روحی کنند، امید 
پیدا کنند و خودشان را بشناسند که شنبه آرام در راستای 

همین اهداف نگاشته شده است.

اگر ما ننویسیم، دیگران می نویسند
از  رونمایی  مراسم  در  اثر،  این  نویسنده  بهداروند، 
کتاب درباره انگیزه خود از نگارش »شنبه آرام؟« گفت: 
هر جامعه ای گذشته نداشته باشد، آینده ای هم ندارد. 
از فداکاری و خلاقیت  گذشته انقلاب اسلامی سرشار 
و مقاومت بوده و برای اینکه این رشادت ها و گذشته 
خوب را به فردا انتقال دهیم، باید آنها را مکتوب کنیم. اگر 
ما ننویسیم، دیگران می نویسند؛ همانطور که این اتفاق 
هم افتاده. مثلاً برای حادثه عاشورا چقدر حریفات و دروغ 

ایجاد شده، چون آن زمان نویسنده ای خوبی نبوده.
وی ادامه داد: در هشت سال جنگ نیز همین مسئله 
را داشتیم. دکتر فخری زاده دوست من بود و یکی از افراد 
شاخص انقلاب. ایشان در دورانی که در سازمان سپند 
که سازمانی به کلی سری در دل وزارت دفاع بود فعالیت 
می کرد، به بهانه های مختلف با هم مرتبط بودیم. آخرین 
لیزری  شهید  یک  توصیف  داشتم،  ایشان  با  که  کاری 
بود که تا امروز هم گمنام است. فخری زاده می خواست 
درباره این شهید کاری انجام دهد. طی همین ماجرا از 
دلتنگی هایش به دلیل اینکه در این دنیا مانده برای 
من می گفت تا اینکه به شهادتش منجر شد. روزی آقای 
حسین کاجی پیشنهاد کردند خوب است زندگی نامه 

دکتر فخری زاده منتشر شود.

مردی که خواب راحت را از چشمان نتانیاهو گرفته بود
در بخشی از این کتاب می خوانیم: گفتم: »محسن 
جان! دیر میای، بچه ها نگرانت هستن.« لبخندی زد و 
حرف از صمیم قلبش بیرون آمد؛ حرفی که زبانم را قفل 
زد. غیرتمند گفت: »هر چی من بیشتر کار کنم، نتانیاهو و 
ترامپ کمتر خواب راحت به چشمشون میاد، پس اجازه 
بده بیشتر کار کنم.« معنای این حرفش را زمانی فهمیدم 
که شهید شد؛ نتانیاهو توئیت زد و برای یهودی ها شنبه 
خوبی را آرزو کرد. از »شنبه آرام« در اسرائیل گفت؛ از شنبه 

بعد از محسن فخری زاده.

روایت همسر شهید از لحظه شهادت
تنم پر از ترکش حاصل از انفجار وانت بود. درد در تمام 
بدنم موج می زد؛ ولی همه حواسم پیش محسن بود. 
محسن را در آغوش گرفته بودم؛ خون از کمرش جاری 
شده و کف آسفالت پهن شده بود. صحنه کربلا بود. پای 

برهنه بودم و التماس می کردم کسی به فریاد ما برسد.
حامد اصغری، محافظ اصلی محسن، تیرخورده بود و 
روی زمین افتاده بود. دوروبرم کسی نبود. »خدایا! من با 
این غربت چه کنم؟ خدایا! به غریبی دختر علی، به غریبی 
من رحم کن.« ناراحتی قلبی ام که سی سال با من همراه 

بود، تشدید شده بود. هر لحظه احساس می کردم الان 
قلبم از حرکت می ایستد. بوی خون و دود و باروت، تمام 
منطقه را برداشته بود. احساس عطش می کردم. سرم 
داشت از شدت درد منفجر می شد. تنها فریاد می زدم: »ای 
دختر علی! دستم به دامنت، به دادم برس!« هیچ وقت 
این طور غریبی نکشیده بودم؛ انگار صحنهٔ کربلا بود که 
داشتم در کنار خیمه های نیم سوخته با دختران پابرهنه 

فریاد می زدم.
است.  آبسرد  ویلای  حوالی  در  حامد  می دانستم 
و  گرفتم  را  شماره اش  بلافاصله  تماس ها  لیست  از 
حامد  برس!«  فریادمون  به  »مادر!  گفتم:  بی مقدمه 
دستپاچه شده بود، نمی دانست چه شده و پشت سر 
هم می پرسید: »مادر! آروم باش! بگو چی شده؟ کجایید؟«

-ما توی جاده ایم، سر آبسرد. به دادمون برس، پدرت 
رو زدن.

بعد از او هم به مهدی زنگ زدم و ماجرا را برایش تعریف 
کردم. به او سپردم هانی را هم خبردار کند و خودشان را 
زودتر برسانند. دقایقی نگذشت که حامد و همسرش 
مرجان از راه رسیدند. حامد وقتی دید پدرش در آغوش 

من است، صدا زد: »بابا زنده ست؟!«
-نمی دونم، بدنش گرمه.

 -حرف میزنه؟
 -نه، اصلاً. ساکته.

زندگی ما چقدر زود تمام شد.3۰-4۰ سال که همراه یک 
مرد باشی، مدت زیادی نیست؛ مثل برق وباد گذشت 
دست  از  یکجا  دارم  را  داروندارم  و  هستی  تمام  حالا  و 
می دهم. اصلا این قرار ما نبود که او تنها برود. هر بار هرجا 
هیچ جا  من  بدون  اصلا  بودم؛  همراهش  می رفت،  که 
نمی رفت؛ مگر جاهایی که از لحاظ امنیتی می بایست تنها 

می رفت و کسی اطلاع نداشت.
از تهران راهی شمال  یک هفته پیش بود که ظهر 
شدیم و شب به بهشهر رسیدیم. مزار پدر و مادرم در 
می خواست  دلم  بود.  )علیه السلام(  محمد  امامزاده 
از  تاریکه،  »هوا  گفت:  محسن  که  مزارشان  سر  برویم 

همین جا فاتحه بخونیم.«
روستایی  است؛  پدری ام  خانواده  منطقه  رستم کلا 

گاه گاهی برای تجدید روحیه بار سفر  در دل مازندران. 
غ از  می بستیم و راهی آنجا می شدیم. آنجا محسن فار
جلسه، سخنرانی، مشاوره و... تماما برای خانواده بود و 
ما به راحتی از بودن در کنارش لذت می بردیم. هر روز صبح 
در هوایی دل چسب دور هم جمع می شدیم و صبحانه 
می خوردیم. محسن می گفت: »این محیط آروم و ساکت 

کجا و تهران کجا؟«
با اینکه ناشناس می رفتیم، محافظ هایش با تمام 
وجود منطقه را رصد می کردند تا مشکلی پیش نیاید. 
همیشه گفتم و می گویم، من شرمنده تیم حفاظت او 
هستم. برای نگهداری و حفظ محسن، از جان و دل مایه 
داشت!  دوست  را  آن ها  محسن  چقدر  می گذاشتند. 
وقتی هم هانی همراهمان می آمد،  خیالشان راحت تر 
می شد. می گفتند: »تا وقتی هانی توی خونه و ماشین کنار 

شماست،  ما کمتر نگران میشیم.« راست می گفتند.
بود. در خانه  تمام عیار  هانی خودش یک محافظ 
که بود، درست اتاق روبه روی اتاق ما می خوابید و حتی 
شب ها هم اگر چیز مشکوکی احساس می کرد،  زودتر 
از پدرش، در را  از همه بیدار می شد. برای محافظت 
قفل می کرد و خودش می رفت سرک می کشید ببیند 

چه خبر است.«

حامد و محافظ ها، فوری پیکر غرق خون محسن را 
بردند. اولین جایی که می شد او را رساند، درمانگاه آبسرد 
بود. همه گریه می کردند و نمی دانستند چه باید بکنند. 
تمام وجودم شده بود دل شوره؛ سراسیمه دنبالشان 
می دویدم. در همان دویدن ها، از سوزش کف پایم تازه 
متوجه شدم کفش ندارم. مرجان که دستم را گرفته بود 
 کفشش را 

ً
و حواسش حواسش بود زمین نیفتم، فورا

درآورد و داد به من.  وقتی وارد اورژانس درمانگاه شدیم، 
را  کسی  چه  نمی دانستند  که  پرستارها  و  پزشک ها 
آورده اند، به سراغمان آمدند. تیرها به کمر محسن خورده 
بود و نخاع او را قطع کرده بود. از شکل کمرش معلوم بود 
چه اتفاقی برایش رخ داده. کنارش ایستادم. فریاد می 
زدم: »به دادمون برسید! خونریزی شدید داره؛ تیرها به 

کمرش خورده.«

نهمین چاپ از کتاب »شنبه آرام؟« همزمان با سالروز شهادت شهید محسن فخری زاده، در دسترس علاقه مندان قرار گرفت

فخر ایران؛ مردی که خواب را از چشم صهیونیست ها ربود

میراث

مستند

تلویزیون

کتاب

کودک و نوجوان

شــهید دکتــر محســن فخــری زاده رئیــس ســازمان پژوهــش و نــوآوری وزارت دفــاع پــس از ســال ها مجاهــدت و 
تــلاش در اوج گمنامــی در 63 ســالگی هــدف حملــه قــرار گرفــت و دلیلــش را می تــوان در ایــن جملــه شــهید فهمیــد 

کــه بــه همســرش می گفــت: »هــر چــه مــن بیشــتر کار کنــم، نتانیاهــو کمتــر خــواب راحــت بــه چشــمش میــاد«.
هــر قــدر او بــرای مــردم ناشــناخته بــود امــا دشــمنان ایــران بویــژه آمریکایی هــا و اســرائیلی ها خــوب او و تأثیراتــش 
در پیشــبرد اهــداف نظــام جمهــوری اســلامی را می شــناختند. بــه همیــن دلیــل بــود کــه بیــش از 20 ســال نامــش در 

لیســت تــرور قــرار گرفتــه بــود و ســال ها هــدف شــماره یــک صهیونیســت ها بــه حســاب می آمــد.
ایــن آگاهــی آنهــا بــه حــدی بــود کــه فخــری زاده را یکــی از 5 شــخصیت ایرانــی در فهرســت 500 نفــره قدرتمندتریــن 
 اهــل اردســتان 

ً
افــراد جهــان در نشــریه آمریکایــی فــارن پالیســی ذکــر کــرده بودنــد. محســن فخــری زاده اصالتــا

اســتان اصفهــان امــا متولــد و بــزرگ شــده قــم بــود کــه ســال 1336 چشــم بــه جهــان گشــود و همزمــان بــا تحصیــل، 
بــا خانــدان پهلــوی نیــز بــه مبــارزه پرداخــت و پــس از کســب دیپلــم ریاضــی فیزیــک، ســال 1366 مــدرک کارشناســی 

خــود را در رشــته فیزیــک، از دانشــگاه شــهید بهشــتی تهــران دریافــت کــرد.
در دوران دفــاع  مقــدس نیــز وی از نخســتین افــرادی بــود کــه بــا شــهید محمــد بروجــردی در قــرارگاه حمــزه 
سیدالشــهدا)ع( همــکاری می کــرد و بعــد از جنــگ در ســال 1372 دوره کارشناســی ارشــد مهندســی هســته ای را 
در دانشــگاه صنعتــی اصفهــان بــه پایــان رســاند و ســال 1396 موفــق بــه دریافــت درجــه دکتــرا از دانشــگاه صنعتــی 
امیرکبیــر شــد.  شــهید فخــری زاده بــه ســرعت مــدارج علمــی را طــی می کــرد و ســال 1376 عضــو هیــات علمــی 
دانشــکده فیزیــک دانشــگاه امــام حســین)ع( و پــس از آن رئیــس پردیــس دانشــگاه صنعتــی مالــک اشــتر شــد. 
روحیــه ایــن شــهید بزرگــوار بــه گونــه ای بــود کــه ســال 1389 ســازمان پژوهــش و نــوآوری دفاعــی را در وزارت دفــاع 
و پشــتیبانی نیروهــای مســلح تاســیس کــرد و ریاســت آن را برعهــده گرفــت. مجاهدت هــا و تلاش هــای علمــی 
مانــدگار ایــن دانشــمند بــزرگ، در جهــت پیشــرفت و تولیــد قــدرت در کشــور همراه بــا نوآوری هایی بــود که موجب 
شــد ســال 1396 نشــان درجه 2 خدمت و ســال 1398 نشــان پژوهشــگر ماندگار و بالاخره نشــان درجه یک نصر را 

از دســت فرمانــده معــزز کل قــوا حضــرت آیت الله العظمــی خامنــه ای دریافــت کنــد.

فخر ایران

مدیرمسئولسردبیرورودبهتصحیحشروعصفحهآرایی

خروجازتصحیحاتمامصفحهآرایی

، از سوی انتشارات حماسه یاران منتشر  نهمین چاپ از کتاب »شنبه آرام؟« همزمان با سالروز شهادت شهید محسن فخری زاده، از دانشمندان هسته ای کشور
 . شد و در دسترس علاقه مندان قرار گرفت. این کتاب که به قلم محمدمهدی بهداروند نوشته شده، روایتی است از زندگی این دانشمند کشور به روایت همسر
آن است. پس از هشت سال دفاع مقدس در  آمده است: ارزش زندگی انسان به واسطه هدف متعالی و خاطرات شیرین او برای رسیدن به  در معرفی این اثر 
برابر دشمنانی که آمده بودند هستی مان را به غارت ببرند، یوسفان یعقوب زمان، مردانه در مقابل هجوم آنان ایستادند و تصویری از زیبایی و دلبری و عاطفه بر 
صفحات زرین کتاب تاریخ این مملکت کشیدند. آن دوران گرچه زود سپری شد و ما هنوز مست میِ جام آن پیر میکده ایم، اما آنچه ما را توان ایستادن و شِکوه 

نکردن از ماندن می دهد، حرف های از جنس آسمان آن مرد مسافر است.

بهداروند، نویسنده این 
، در مراسم رونمایی از  اثر
کتاب درباره انگیزه خود 
از نگارش »شنبه آرام؟« 
گفت: هر جامعه ای گذشته 
نداشته باشد، آینده ای 
هم ندارد. گذشته انقلاب 
اسلامی سرشار از فداکاری 
و خلاقیت و مقاومت 
بوده و برای اینکه این 
رشادت ها و گذشته خوب 
را به فردا انتقال دهیم، 
باید آنها را مکتوب کنیم. 
اگر ما ننویسیم، دیگران 
می نویسند؛ همانطور 
که این اتفاق هم افتاده. 
مثلاً برای حادثه عاشورا 
چقدر حریفات و دروغ 
ایجاد شده، چون آن زمان 
نویسنده ای خوبی نبوده


